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صفائی- دی‌ماه65 خاطــرات زیادی از روزهای 
جنگ در دلش دارد، خاطراتی کــه غبار غم را بر 
ســینه رزمندگان هشت ســال دفاع مقدس 
می‌گذارد و روزهای تلخ شــهادت غواصان را در 
ذهنشان مرور می‌کند. 19دی‌ماه 31سال قبل، 
آغاز عملیات کربلای5 را کسی از یاد نبرده است، 
عملیاتی که به عشق شــهدای کربلای4 شکل 
گرفت. به مناسبت ســالگرد این عملیات بزرگ 
در کنار »علیرضا آرام«ســاکن محله خرمشهر 
می‌نشینیم تا خاطراتش را از آن روزها برایمان بگوید.

     دوست داشتم کارهای آرتیستی انجام بدهم
چقدر ساده حرفش را شروع می‌کند. از چیزهایی 
می‌گوید کــه واقعیت دارد و کمتر کســی درباره 
آن‌ها لب به سخن گشوده است، از اینکه در سال 
1361 در ســن هفده‌سالگی از روی احساسات 
و شور و شــوق جوانی به جبهه می‌رود 
زیرا می‌خواهد درســت مانند 
هنرمندان ســریال‌های 
اکشن نقش اول داشته 
باشــد و شــخصیت 
مطرحــی باشــد. او 
می‌گوید: دفعه اولی 
که به جبهــه رفتم 
بیشتر احساسات 
و هیجانــات دوران 
نوجوانــی بــر مــن 
قالــب بود. 

برای همین، دوست داشتم کارهای آرتیستی در 
جبهه انجام بدهم. برای رسیدن به این خواسته‌ام 
به واحد مخابرات رفتم. از نظر من، آنجا واحدی بود 
که در آن با فرماندهان در ارتباط بودیم، اطلاعات و 
اخبار را می‌دانستیم، بی‌سیم داشتیم و احساس 
می‌کردیم شخصیت ویژه‌ای هستیم. حدود سه 
الی چهار ماه در واحد مخابرات بودم. »والفجر« 

مقدماتی و »والفجر« یک.

    4 ماه 120 عکس گرفتم
این روزهــا بعضی از جوانان موبایل به دســت به 
دنبال ســلفی گرفتن هســتند. برخــی آن‌ها را 
ســرزنش می‌کنند اما »آرام« متفاوت از دیگران 
به این موضــوع نــگاه می‌کند و بــه آن‌ها خرده 
نمی‌گیــرد. او می‌گوید: شــاید آن زمان موبایل 
نداشتیم تا در جبهه ســلفی بگیریم اما دوربین 
عکاســی داشــتیم تا یک‌ســره عکس یادگاری 

بگیریــم. چهار مــاه اولی کــه در جبهــه بودم، 
120عکس گرفتم. یک روز محمود قمری یکی از 
هم‌محله‌ای‌هایم را دیدم. قیافه خاکی و ژولیده‌ای 
داشت. او یکسره در خط بود. می‌خواستم با او هم 
عکس یادگاری داشته باشم. قیافه او برعکس من 
بود. برای همین، پرسیدم در کدام قسمت است. 
جواب داد: اطلاعــات عملیات. وقتی معنایش 
را پرســیدم، جواب داد: جایی که شهید، مفقود 
یا اسیر می‌شوی و در هر حال، هنگام عملیات، 
کســی از تو خبر ندارد. با خودم فکر کردم چقدر 
جالب! این کار به هیجانات من نزدیک‌تر است. 
برای همین، ماجراجویی‌ام به این سمت رفت و 
دفعه بعد که از مرخصی آمدم، به واحد اطلاعات 

عملیات رفتم و مخابرات را رها کردم.

    به دنبال ماجراجویی رفتم
علایق آدم چقدر زود‌بــه‌زود تغییر می‌کند. قبل 
از اینکه او به جبهه بــرود، دروازه‌بان تیم فوتبال 
نوجوانان در کاشــمر بود. برای همین، تمام هم 
و غمش در لباس ورزشــی و دســتکش خلاصه 
می‌شــد. وقتی بــه جبهه رفــت، ابتــدا دوربین 
عکاسی گرفت تا خاطراتش را ثبت و ضبط کند 
و حالا که محمود را دیده، شــیفته گمنامی او و 
ســر و صورت خراش‌‌خورده و خاکی‌اش شــده 
است. او تعریف می‌کند: 21 مرداد 1362 دوباره 
اعزام شــدم. این‌بار به واحد اطلاعات عملیات 
رفتم و تا آخر جنــگ در لشــکر21 امام‌رضا)ع( 
ماندم. کم‌کم هیجانات و احساسات ماجراجویانه 
جای خودش را بــه چیزهای دیگری داد که تا آن 
زمان درک درســتی از آن‌ها نداشــتم. فهمیدم 
بحث جبهه از آرتیســت‌‌بازی و ماجراجویی فراتر 
اســت. جبهه خودش حال و هــوای بچه‌ها را 
تغییر مــی‌داد. بعد از مدتی به توصیه 
دوستانم وارد ســپاه شدم که تا 
سال 1365خانواده‌ام هم از 
این موضوع بی‌خبر بودند.

    ذبح پاســدار در مراسم 
عروسی

اینجــای صحبــت کــه 
می‌رسد، سکوت می‌کند 
و با صدایی آهســته، که 
انــگار خاطراتش را مرور 
می‌کنــد، می‌گوید: آن 
زمــان مثل حــالا نبود. 
بچه‌های ســپاه لباس 
تــا  ند  شــید نمی‌پو
شناســایی نشوند. از 
طرفی هم لباس سپاه 
قداســت داشــت. 
حــدود دو الی ســه 
ســال باید امتحانت 

را پس مــی‌دادی، بعد لباس پاســداری را به تن 
می‌کردی. یادم هســت برخــی طایفه‌های کرد 
آن‌قدر با بچه‌های ســپاه دشــمن بودنــد که در 
عروسی‌هایشــان به جای گوســفند یک پاسدار 
 ذبح می‌کردند و برایشان افتخار بود. بچه‌های ما، 

 در چنین شرایطی از میهنشان دفاع کردند.

    اولین عملیات آبی-خاکی
این جانبــاز 35درصــد ادامه می‌دهــد: وقتی 
می‌خواهیــم از عملیات‌هــای کربــای4و5 
بگوییم، بد نیست کمی به عقب‌تر برگردیم، همان 
سال‌هایی که می‌خواستیم اولین عملیات آبی-
خاکی را انجام دهیم، اسفند 62، عملیات خیبر. 
آن زمان، وقتی می‌خواستیم پایمان را داخل قایق 
بگذاریم، به داخل آب می‌افتادیم. شنا هم فقط 
در حد 3 متر می‌رفتیم. هیچ‌یک از ما آمادگی لازم 
را برای اجرای این‌طور عملیات‌ها نداشــتیم. در 
عملیات بدر، اسفند‌63، بلم‌رانی و قایق‌سواری 
را یاد گرفته بودیم و 20 غواص داشتیم. سال بعد، 
در عملیات والفجر8 می‌توانســتیم از اروند عبور 
کنیم. لشــکر21 امام‌رضــا)ع( در این عملیات 
100 غواص داشت و در عملیات کربلای4 تعداد 
غواصان این لشکر به 800 نفر رسیده بود. او تأکید 
می‌کند این آماری که می‌گوید فقط مال لشکر21 

امام‌رضا)ع( است.

    600 شهید یا 6 هزار شهید
وقتی قرار است از کربلای5 حرفی به میان بیاید، 
ناخودآگاه خاطرات کربلای4 هم مرور می‌شود، 
عملیاتی که رزمنــدگان از 40 روز تا 9ماه برایش 
آموزش دیده بودند. هر‌چــه به روزهای عملیات 
نزدیک‌تر می‌شدند، شــرایط سخت‌تر می‌شد. 
عملیات کربلای4 در ســوم دی‌ماه ســال 65 با 
رمز »محمد رسول‌ا...‌« آغاز شد. منطقه عملیات 
در حدفاصــل پنج‌‌ضلعی در شــمال شــلمچه تا 
چهار‌کیلومتــری انتهــای جزیره جنوبــی قرار 
داشــت. بنا بود عملیــات از دو محور شــلمچه و 
ابوالخصیب با هدف بصره طرح‌ریزی شود. عبور 
از بین جزایر ام‌الرصــاص و بوارین، تاکتیک ویژه 
عملیات کربــای4 بود اما با افشــای عملیات، 
عراقی‌ها با آمادگی قبلی و با آتش سنگین، جلو‌ 
خط‌‌شــکن‌ها را گرفتند و این عملیات شکست 
سختی برای ایرانی‌ها بود به‌ طوری‌ که آن‌ها پس 
از حدود یک روز از آغاز عملیات، با به‌ جا گذاشتن 

تلفات، عقب‌نشینی کردند.
او تعریف می‌کند: همه‌چیز خوب پیش می‌رفت تا 
اینکه شب عملیات متوجه شدیم عملیات لو رفته 
اســت. غواص‌ها که غافل‌گیر شده بودند، بدون 
دفاع در آب هدف گلوله دشمن قرار گرفتند و در 
این شب، به نظر من، حدود 600 تا هزار نفر شهید 
دادیم. اینکه می‌گویند شش هزار شهید اشتباه 
است. من هر‌چه منابع را بررسی کردم، دیدم این 

روایت یکی  از مسئولان غواصان و اطلاعات عملیات  لشکر 21 امام رضا)ع( از عملیات کربلای5

12هزار شهید برای پیروزی
 آن زمان موبایل 
نداشتیم تا در جبهه 
سلفی بگیریم اما 
دوربین عکاسی 
داشتیم تا یک‌سره 
عکس یادگاری 
بگیریم


